
  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  73- 91صفحات / 1400 بهار، 139، پياپي 49، دورة جديد، شمارة ويكم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

 

   ناسيوناليسم ايراني و مسئلة آذربايجان و زبان تركي
  1   ) بر مجلات دورة گذار از قاجاريه به پهلويبا تأكيد(

  

  3زاده محمد سلماسي 2،ناصر صدقي
  5فرهاد جعفري 4،پرست ولي دين

  

 09/04/1399: تاريخ دريافت

  02/11/1399: تاريخ پذيرش
  چكيده

پژوهش حاضر براساس اين مسئله شكل گرفته است كه چرا طي مرحلـة دوم تكـوين                
ستيزي به يكـي از عناصـر         ، ترك )ار از قاجاريه به پهلوي    دهة گذ (ناسيوناليسم در ايران    

سلبي ناسيوناليسم ايراني تبديل شد و اين رويكرد چه پيامدهايي براي موقعيـت زبـان               
مطالب مطرح در مطبوعات و مجلات منتشر شده در دهة گذار  تركي در ايران داشت؟

، »ايرانـشهر  «،»كـاوه «، چـون    )م1925-1915/ ش1304-1294(از قاجاريه بـه پهلـوي       
. ، متناسب بـا مـسئلة پـژوهش مبنـاي بحـث قـرار گرفتـه اسـت                 »آينده«و  » فرنگستان«

هاي اين پژوهش، دو عامـل موجـب نگرانـي و بـدبيني نخبگـان ايرانـي                   براساس يافته 
گرايانه از مفهوم  عامل نخست، فهم تقليل .نسبت به موجوديت زبان تركي در ايران شد

عامـل ديگـر مـداخلات و    . ژاد آريايي و زبان فارسي بوددولت ايراني، براساس ن -ملت
. طلبانة امپراتوري عثماني در آذربايجان و مرزهاي غربي ايـران بـود      هاي توسعه   سياست

هاي   هاي ايراني نسبت به نفوذ و حضور ترك         نتيجة اين شرايط آن شد كه ناسيوناليست      
گران شوند و زبان تركـي را      زبان ايران در آذربايجان ن      هاي ترك   عثماني در بين جمعيت   

در آذربايجان به عنوان عاملي تهديد كننده براي موجوديت و هويت ملي ايـران تلقـي                
تلاش براي تغيير و حذف زبان تركي در آذربايجان و رواج زبان فارسي به جاي               . كنند

  .هاي ايراني در مواجهه با وضعيت مذكور بود آن، راهكار ناسيوناليست
ناسيوناليسم ايراني، نژاد آريايي، زبان فارسي، زبان تركي، آذربايجان،         : هاي كليدي   واژه
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        مقدمه
خواهي   هاي مشروطه   ها و ناكامي    طي مرحلة دوم ناسيوناليسم در ايران معاصر كه از دل شكست          

هاي ناشي از وقوع جنگ جهـاني اول شـكل گرفـت، تـشكيل دولـت و ملـت واحـد                       و بحران 
به يك گفتمان مسلط در بين نخبگان و تجددگرايان ايراني تبديل           » يسم آريايي ناسيونال«براساس  

خـواهي ليبراليـستي و       اين مرحله از ناسيوناليـسم، حاصـل چـرخش از گفتمـان مـشروطه             . شد
مجـلات دورة    1.ملت واحـد و تمركزگرايـي سياسـي بـود         -تكثرّگرايي به سمت گفتمان دولت    

ترين  مهم» آينده«و » نامه فرنگستان«، »ايرانشهر«، »كاوه «تاريخي گذار از قاجاريه به پهلوي چون
هـاي بعـد از       در فـضاي بحـران     »ناسيوناليسم ايرانـي   «هاي  اصول و مؤلفه  نقش را در بازتعريف     

توسط محمود افشار يزدي    ) م1927-1925/ ش1306-1304(» آينده«مجله  مشروطه داشتند كه    
 طـي » كـاوه «مجلـه  . شـدند   آلمـان منتـشر مـي    سه مجلة ديگر در برلين   در تهران تأسيس شد و    

 منتـشر  زاده به مديريت سيد حسن تقـي     در دو مقطع    . ش1301-1295/ م1922-1916هاي   سال
انجاميـد، كـساني چـون محمـد قزوينـي، ابـراهيم       . ش1299/ م1920در دورة اول كـه تـا        . شد

رة دوم، مقالات ايـن     در دو .  داشتند  همكاري زاده و ديگران با اين نشريه       پورداوود، حسين كاظم  
صـورت دو هفتـه     ه   ب كاوه. نوشتند  زاده و غيره مي     زاده، ابراهيم   زاده، غني   زاده، جمال   مجله را تقي  

 انقـلاب   ةبيـشتر بـه وضـعيت و تحـولات ايـران در فاصـل             شـد و      بار در برلين منتشر مـي      يك
قـالات و  در خـلال م ). 81-78: 1396بهنـام،   (پرداخت مشروطيت تا آغاز سلطنت رضاخان مي    

 »ايرانشهر«مجله . شد گرايي تبليغ و ترويج مي هاي اين مجله، ناسيوناليسم آريايي و باستان      نوشته
زاده معـروف بـه    به مـديريت حـسين كـاظم      . ش1306-1301/ م1927-1922هاي    سال نيز طي 

  ابراهيم پورداوود، محمد قزويني، عبـاس اقبـال آشـتياني،   افرادي چونو با همكاري  » ايرانشهر«
 ةايـد . شد   در برلين منتشر مي     و احمد فرهاد   صادق رضازاده شفق، مشفق كاظمي، رشيد ياسمي      

 ،هاي غيرآريـايي   چرخيد كه حكومت    مي نگاري  گفتمان تاريخ اصلي اين نشريه حول محور اين       
همزمـان بـا دو      .انـد  شـده ها باعث انحطاط و زوال فرهنگ و تمدن آريايي           يعني اعراب و ترك   

ــشريه مــذكور،  ــين ســال» نامــه فرنگــستان«ن توســط . ش1306-1303/ م1926-1924 هــاي ب
دانشجويان ايراني مقيم برلين، چون مشفق كـاظمي، تقـي ارانـي، غلامحـسين فروهـر، حـسن                   

ايـن  . شد و مؤسس و مدير مشخصي نداشت        نفيسي، ابراهيم مهدوي و غيره در برلين منتشر مي        
معروف » ها  برليني«زاده، به نسل دوم       سن تقي همچون سيد ح  » ها  برليني« بعد از نسل اول      طيف،

                                                 
، »لت در عصر پهلوي   پاتريمونياليسم، تحليلي از دو     مدرنيسم و شبه  «،  )1385بهار  (ابراهيم توفيق   :  رجوع شود به   .1

رويكردهـاي تـاريخي بـه    ،  )1398(؛  ناصر صدقي     125-93، صص 1، دوره هفتم، شماره     شناسي ايران   مجله جامعه 
  .انتشارات دانشگاه تبريز:  تبريزماندگي ايران، مسئله انحطاط و عقب
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  ). 96، 60: 1396بهنام، (شدند 
نشريات مذكور نقش مهمي در طرح انديشة ناسيوناليستي مبتني بر دولت واحد، ملت واحد 

سازي زباني و فرهنگي در ذيل زبان فارسي و ايرانيت مبتني بر              يكسان. و زبان واحد ايفا كردند    
طـوري كـه ظهـور        بههاي نويسندگان مجلات مذكور بود؛         اهداف و برنامه   نژاد آريايي، از جمله   

م، يكـي از    1925/ش1304نظام سياسي پهلوي در ايران و استقرار آن توسط رضاشـاه در سـال               
هـاي صـورت      پژوهش. هاي اين مطبوعات در فضاي جامعة روشنفكري ايران بود          نتايج فعاليت 

وم هويت ملي و نسبت آن با هويت قومي جامعة ايرانـي            گرفته دربارة ناسيوناليسم ايراني و مفه     
هـا بـا رويكـرد تـاريخي و نظـري،             اي از پـژوهش     دسته. بندي كرد   توان به سه دسته طبقه      را مي 

هاي عصر پهلوي دربارة هويت متكثرّ قومي  ناسيوناليسم در ايران معاصر را در ارتباط با سياست
هـا و     ها مربـوط بـه بررسـي ديـدگاه          دستة دوم پژوهش   1.اند  جامعة ايراني مورد توجه قرار داده     

                                                 
  : هاي مطرح در اين زمينه عبارت است از  برخي از پژوهش.1
، ترجمـه حـسن افـشار،       جاسـازي   نژاد و سياست بـي     ؛ ناسيوناليسم ايراني  پيدايش ،)1398( رضا ضياء ابراهيمي     -

  .نشر مركز: تهران
،  »اول جهـاني  جنـگ  دوران در نـژاد  مبنـاي  بر ايران ملي هويت برساخت«، )1398بهار و تابستان ( رضا بيگدلو -

  .18 -1، صص24، شماره مجله پژوهشهاي تاريخ ايران و اسلام
فـصلنامه   ،»سـازي  ديگـري  و گـرا  باسـتان  ناسيوناليـسم  ايـدئولوژي  تبارشناسـي «، )1397ييز پا( مسعو  رستمي -

  .233 -209، صص3 شمارة پژوهشهاي سياسي جهان اسلام،
 و رضاشـاه «، )1397پـاييز و زمـستان   (صـوفي   علي گلجان و عليرضا رضائي، مهدي افشار سپيده بيگدلي،  علي-

  .77 -46، صص2، دورة دهم، شمارة شناسي تاريخي جامعه، »ايران در ناسيوناليستي نويسي تاريخ پروژه
  .68-32، صص1، شماره شناسي ايران جامعه، »ايران در قوميت و ناسيوناليسم«، )1396بهار (االله ميرزايي   آيت-
نـشر نـي،    : ، ترجمه حميد احمـدي، تهـران      پهلوي پايان تا باستان دوران از ايراني هويت،  )1395(احمد اشرف    -
  .اپ دومچ
، 2، شـماره  فصلنامه مطالعـات ملـي   ،»ايران در ناسيوناليستي نگاري تاريخ انتقادي ارزيابي«، )1393( رضا بيگدلو -

  .126 -95صص
  .نشر مركز: ، تهرانگرايي در تاريخ معاصر باستان، )1380 (ـــــــــــــ -
  .كوير: ران، ترجمة احمد تدين، تهناسيوناليسم در ايران، )1386( ريچارد كاتم -
، »)اول پهلـوي  دورة :مـوردي  مطالعـه (ايرانـي   هويت و ناسيوناليسم«، )1386بهار و تابستان ( علي اشرف نظري -

  .172 -141، صص2، شماره پژوهش حقوق و سياست
نـشر  : فتاحي، تهـران   محمدي و محمدابراهيم    گل  ترجمة احمد  ،ايران بين دو انقلاب   ،  )1384( يرواند آبراهاميان    -

  .چاپ يازدهمني، 
علمـي و  : ، تهـران تبارشناسي هويـت جديـد ايرانـي، عـصر قاجاريـه و پهلـوي اول      ، )1384( محمدعلي اكبري  -

  .فرهنگي
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 شايد  بتوان گفت 1.مواضع ناسيوناليستي مطرح در مجلات مورد بحث در پژوهش حاضر است   
 از جمـشيد بهنـام      برلني ها، انديشمندان ايراني در بـرلن      ترين پژوهش در اين زمينه كتاب         جامع
هاي نويسندگان سه نشريه كاوه، فرنگستان  در اين اثر، نويسنده به بررسي افكار و گرايش        . است

بـه  » انديـشه تـرك؛ ناسيوناليـسم و تجـددخواهي       «و ايرانشهر پرداختـه و در بحثـي بـا عنـوان             
اي به موضع نـشريات مـذكور دربـارة ناسيوناليـسم             البته اشاره . ناسيوناليسم ترك پرداخته است   

ي از جنبش تركـان جـوان بـسنده        ترك و زبان تركي در آذربايجان نكرده و فقط به آوردن كليات           
گيرد كه مسئلة آذربايجان  دستة سوم تحقيقاتي را در برمي ). 153-145: 1396بهنام،  (كرده است   

برخـي  . انـد  و زبان تركي در ناسيوناليسم ايراني را با رويكـردي سـلبي مـورد توجـه قـرار داده             
گـرا از      قرائتـي تقليـل    براساس نگرش مبتني بر طرد و نفي هويت قـومي آذربايجـان، بـه ارائـة               

آذربايجان و ناسيوناليـسم    « برخي ديگر از تحقيقات چون مقالة        2.اند  ناسيوناليسم ايراني پرداخته  
هاي تاريخي پيدايش ناسيوناليـسم تـرك         به قلم تورج اتابكي، به بررسي شرايط و زمينه        » ايراني

ول و پيامـدهاي آن بـراي   هاي بعد از جنگ جهاني ا در قلمرو عثماني و قفقاز، در محدودة سال    
 محتواي اين مقاله برخلاف عنوان آن، چندان ارتباطي با آذربايجان           3.ايران اختصاص يافته است   

هاي عثماني در آذربايجان دورة       جز اشاراتي اندك به فعاليت      و ناسيوناليسم ايراني ندارد؛ زيرا به     

                                                                                                                   
 .ايران تاريخ نشر:  تهران،)مقالات مجموعه(تاريخ  بازانديشي و بومي تجدد، )1382(طرقي   محمد توكلي-

  .نشر ني: عليرضا طيب، تهران، ترجمة تضاد دولت و ملت، )1380( محمدعلي كاتوزيان -
  : هاي ذيل قابل توجه است  در اين باره پژوهش.1
  .167 -129 ، صص87، شماره ياد مجلة، »نامه فرنگستان و تجدد آمرانه«، )1387(  مسلم عباسي -
مجله دانشكده ادبيـات و     ،  »يرانشهر ا ةگرايي از نگاه مجل    مداري و غرب   ايران«،  )1385بهار  ( عليرضا ملايي تواني     -

  .142 -113، صص45 و 44، شمارة علوم انساني دانشگاه اصفهان
فصلنامه علوم  ،  »مجله ايرانشهر و لزوم انقلاب در افكار و عقايد ايرانيان         «) 1385تابستان   (ــــــــــــــــــــ -

  .186-149، صص59، شماره انساني دانشگاه الزهرا
، شـماره   مطالعات ملي ،  »نگاري مبتني بر هويت ملي     مجله آينده و تاريخ   «،  )1382تابستان (ــــــــــــــــــــ -
  .150-117، صص4
 بـراي  تـلاش  و غـرب  گريبان در سر (كاوه مجله نگاه از غرب«،  )1379زمستان   و پاييز (ــــــــــــــــــــ -

  . 108 -77، صص19 و 18 شماره ،پژوهش نامه، »)ايران نوسازي
  . 519 -504، صص7 ، شمارهشناسي ايران، »مجله كاوه و مساله تجدد«، )1369پاييز( عباس ميلاني -
( نيـا      صـادقي  نـشر مركـز؛ حمـداالله     : ، تهران روشنفكران آذري و هويت ملي و قومي      ،  )1380(زاد     علي مرشدي  .2

 ـ  ،  »آذربايجان از منظر ناسيوناليسم ايراني    «،  )1388تابستان   دوره جديـد،   ،  )دانـشگاه اصـفهان   (اريخي  پژوهـشهاي ت
  .106 -87، صص2شماره 

  .36 -17، صص33 شماره گفتگو،، »آذربايجان و ناسيوناليسم ايراني«، )1381( تورج اتابكي .3
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يخي پيـدايش ناسيوناليـسم   هـاي تـار   جنگ جهاني اول، بخش اعظم مطالب آن بيان كنندة زمينه    
شـناختي   هاي مرتبط با دستة سوم، رويكرد جامعه      نوع ديگري از پژوهش   . ترك در عثماني است   

سـيد  هـاي     نوشته 1.نسبت به مفهوم ايران و هويت ملي و مسئلة زبان تركي در آذربايجان دارند             
تي معاصر، از ايـن     در موضوع جايگاه زبان تركي و آذربايجان در گفتمان ناسيوناليس         جواد ميري   
شـناختي و     مباحـث جـواد ميـري در موضـوع مـذكور، براسـاس رويكـرد جامعـه                . قبيل اسـت  

شناسي انتقادي مطرح شده و از نظر مبتني بودن بر شواهد و مستندات تاريخي، ضعيف                 معرفت
    2.است

اي ه  در پژوهش حاضر، با عنايت به پيشينة تحقيقات موجود و با استناد به مقالات و نوشته               
هاي ايرانـي فعـال در     مطرح در مجلات چهارگانة مورد بحث، نوع نگاه نخبگان و ناسيوناليست          

گذاران مجـلات     بيشتر پايه . مجلات مذكور به مسئلة آذربايجان و زبان تركي بررسي شده است          
اي كـه نـشانگر       مذكور و نويسندگان مقالات آنها، تبار و خاستگاه آذربايجـاني داشـتند؛ مـسئله             

گونـه كـه      همـان .  تجددگرايي ايران معاصر است      پيشگامي نخبگان آذربايجاني در جريان     تداوم
خــواهي، در زمينــة تعريــف اصــول و مبــاني گفتمــان  نخبگــان آذربايجــان در عــصر مــشروطه

خـواهي پيـشگام بودنـد، بـه همـان شـكل بعـد از چـرخش گفتمـان تجـددگرايي از                        مشروطه
.  آن موقعيت پيـشگامي خـود را حفـظ كـرده بودنـد             خواهي به سمت ناسيوناليسم نيز      مشروطه

موقعيتي كه بيشتر ناشي از جايگاه جغرافيايي آذربايجان در مجاورت مراكز تجـددگرايي چـون               
بيشتر تجددگرايان آذربايجاني طي دورة گذار از قاجاريه به پهلوي،  . قفقاز و عثماني و اروپا بود     

ي از ضعف دولت مشروطه و جنگ جهـاني اول      هاي ناش   منياهاي داخلي و نا     تحت تأثير بحران  
قرنـي از     وجـود سـابقة نـيم     . در آذربايجان، مجبور به ترك كشور و عزيمـت بـه آلمـان شـدند              

هاي ناسيوناليستي آريايي در آلمان       خودآگاهي تاريخي ناسيوناليستي در ايران و ارتباط با جريان        
 در ايران، عواملي بود كـه موجـب         هاي سياسي ناشي از نبود دولت متمركز و قدرتمند          و بحران 

. گرايش تجددگرايان آذربايجاني به ايدة ناسيوناليسم مبتني بر دولت و ملت واحد آريـايي شـد               
سـازي ايرانـي براسـاس نـژاد آريـايي و زبـان               ملت-در اين دورة تاريخي كه مقطع تبليغ دولت       

هـاي     و فعاليـت   فارسي بود، بنا به شرايط تـاريخي زمانـه كـه مـصادف بـا جنـگ جهـاني اول                   
امپراتوري عثماني در مرزهاي غربي ايران و استقلال جمهوري آذربايجان از روسية تزاري بود،              

                                                 
 از آذربايجـان  در گرايي قوميت به گرايش شناختي جامعه ررسيب«، )1398بهار  (رضايي احمدي و محمد شعبان .1

  .58 -29صص ،3 شماره ،13 دوره ،)سابق انساني توسعه (اجتماعي توسعه فصلنامه، »ها تركيست پان منظر
 در تركي زبان مسئلة و مادري زبان زباني، ملي، تنوع هويت درباره( روايت پنج در ايران ، )1397(  جواد ميري .2

  .فرهنگ نقد :تهران ،)ايران
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گرايانة موجود از هويت ملـي، بـه عنـوان يـك          زبان تركي در آذربايجان در ارتباط با فهم تقليل        
» بيگانـه «نفي موجوديت زبان تركي در آذربايجان و اعلام . معضل فرهنگي و سياسي مطرح شد   

هاي فعال در مجـلات مـذكور در مواجهـه بـا ايـن                بودن آن، راهكار ناسيوناليست   » تحميلي«و  
  .معضل بود

  
  ناسيوناليسم آريايي و مسئلة زبان تركي در آذربايجان

زرتـشتي  » آذركيوانيـان «هاي    ناسيوناليسم در ايران، در نخستين مرحلة خود، تحت تأثير فعاليت         
هاي مستشرقان اروپايي دربارة تاريخ ايران باستان، بـه عنـوان              و يافته  در هندوستان و تحقيقات   

گراي مبتني بر برتري نژاد و پادشاهي آريايي و نفي عربيت و اسلاميت ظاهر                يك جريان باستان  
 :Motadel, 2014؛ 120-115: 1394/2016ضياء ابراهيمي،  ؛25-15: 1382توكلي طرقي، (شد 

توان دومـين مرحلـه در فراينـد تكـوين             قاجاريه به پهلوي را مي     دهة گذار از دوره    ).122-123
اي كه مجلات مورد بحث در پژوهش حاضر، نقـش            جريان ناسيوناليسم در ايران دانست؛ دوره     

در ايـن دوره، ضـمن برجـسته و         . دهـي بـه مبـاني فكـري آن داشـتند            اساسي و فعال در شكل    
عناصـر  » احيـاگر «و  » سـازنده «ش و حـضور     شكوهمند كردن تاريخ ايران باستان و تأكيد بر نق        

ها به صورت عام و زبان تركي به صورت خاص، بـه              آريايي در تاريخ ايران دورة اسلامي، ترك      
زاده،  ؛ كـاظم 4-1: 1916زاده،  تقـي (عنوان يكي از عناصر سلبي ناسيوناليسم ايراني مطرح شدند    

 در مواجهـه بـا مـسئلة تركـان در           هاي ايراني   نخستين راهكار ناسيوناليست  ). 266 ،259: 1923
ايـن رويكـرد محـدود بـه ادوار تـاريخي           . نشان دادن آنها بود   » بيگانه«و  » مهاجم«تاريخ ايران،   

گذشته چون غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، تيموريان، تركمانان، صفويان و افشارها نشد،           
آن حكومت قاجاريـه بـود؛      بلكه ترك بودن يك مسئلة سياسي معاصر نيز بود كه مصداق عيني             

هـاي  »تاتـار «كه در ادبيات ناسيوناليستي و روشنفكري اين دوره، قاجارها در حكم بقاياي               چنان
شـاهان ايرانـي نشـستند و       » جمـشيدي «هايي مطرح شدند كه بر تخت         »زاده  گرگ«و  » غارتگر«

هـاي آن     رزشامانعي در مقابل تأسيس دولت و نظام سياسي مبتني بر نژاد آريايي و فرهنـگ و                 
هاي ايراني مستقر در برلين، تحت        ناسيوناليست همين راستا،     در .)374: 1924پورداوود،  (بودند  

تأثير جريان ناسيوناليسم آريايي آلمان كه برتري نژاد سـفيد آريـايي بـر ديگـر نژادهـا را تبليـغ                     
هـاي     ايرانيان از تـرك    عنوان كردند و بر جداييِ نژاديِ     » نژاد سفيد آريايي  «كرد، ايرانيان را از       مي

  ).Motadel, 2014: 130-132(كردند تأكيد » نژاد زرد«متعلق به 
گـذاري    هـاي نويـسندگان ناسيوناليـست ايرانـي بـراي پايـه             دشـواري يكي از معـضلات و      

ناسيوناليسم مبتني بر نژاد آريايي و زبان فارسي، نحوة مواجهه با حضور و رواج زبان تركـي در       
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ذاتي و اصيل نشان دادن هويت آريايي و عارضـي و بيگانـه             . آذربايجان بود ايالت مهم و بزرگ     
اعلام كردن هويت تركي در آذربايجان، راهكار تجددگرايان ناسيوناليـست در مواجهـه بـا ايـن                 

هاي ناسيوناليـسم آريـايي و فارسـي، حـضور تركـان در               محمود افشار از تئوريسن   . معضل بود 
كـاملاً  «: دانست و معتقد بـود     ها مي   رع بر حضور ديرينة آريايي    و ف » امري عارضي «آذربايجان را   

معلوم است كه مملكت ايران پيش از حملة عرب و تاخت و تاز مغول، از نژاد ايراني مـسكون                   
 سامي هستند، فقـط بـا ملـت بـومي آريـايي       ها كه از نژاد     ها كه از نژاد زرد و عرب        بوده و ترك  

اگر در بعضي نقـاط مثـل آذربايجـان و قـسمتي از          .  شده باشند  مقام آنها   درآميخته، نه اينكه قائم   
سواحل خليج فارس لسان تركي و عربي زبان اهالي شده است، بكلي عارضي و منشأ و علـت                  

:  نيـز معتقـد بـود      زاده  سـيد حـسن تقـي     ). 560: 1306افـشار، آبـان     (» باشد  معلوم مي آن كاملاً   
 ـ         « آذربايجـان تـأثيري نداشـته و ايـن         » گ كلّـي  استيلاي سلجوقيان و مغول در روح و نژاد و رن

اي   مـورخ و نويـسنده    ). 2: 1920زاده،    تقي(» سرزمين همچنان ايراني و آريايي باقي مانده است       
براي هويت و زبان رايج در آذربايجـان،  » زبان آذري«چون احمد كسروي با به كار بردن عنوان      

 خود را به زبان آذري تحميل كرده اسـت      معتقد بود زبان تركي بعدها به آذربايجان وارد شده و         
و بايد كاري كرد تا اهل آذربايجان دوباره به اصل تاريخي خودشان كـه زبـان آذري و فارسـي                    

تـرين تأليفـات كـسروي در ايـن بـاره،              از مهـم    يكـي  ).496: 1306كـسروي،   (است، برگردند   
در اين تأليف، اثبات آذري     هدف وي   . است» آذري يا زبان باستان آذربايجان    «اي با عنوان      رساله

عارف  ).3، 2]: تا، الف بي[كسروي،  (بوده استبودن زبان و هويت تاريخي رايج در آذربايجان       
و » زرتـشت «خـواهي نيـز آذربايجـان را مهـد            قزويني شاعر و اديـب مـشهور عـصر مـشروطه          

 ـ      . دانـست   مـي » چنگيـزي «و زبان تركي را ميراث      » سياوش« دن عـارف قزوينـي بـراي بازگردان
آذربايجان به هويت آريايي، معتقد بود بايد آثار زبان تركي از اين سـرزمين زرتـشتي و آريـايي            

گفت بايد سخن گفتن بـه        هايش مي   وي در سروده  . زدوده شود و به جاي آن فارسي رواج يابد        
:  1923قزوينـي،   (ايران بريـد    اي بيگانه و تحميلي است، از         تركي و پاي زبان تركي را كه پديده       

102، 103.(  
  زبان ترك از براي از قفا كشيدن است          صلاح، پاي اين زبان ز مملكت بريدن است «

  دو اسبه با زبان فارسي از ارس پريدن است
  » م صبحدم خيز، بگو بمردم تبريز      كه نيست خلوت زرتشت جاي صحبت چنگيزــنسي

ايرانيت، چارة آذربايجـان و تبريـز را        عارف قزويني با در مقابل هم قرار دادن زبان تركي و            
كرد اهل آذربايجـان خـود در ايـن     دانست و توصيه مي بازگشت به ايرانيت آريايي و فارسي مي     

  ).جا  همان، همانقزويني،(قضيه پيشگام شوند و از سخن گفتن به زبان تركي خودداري كنند 
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            كاي همه چو شير شرزه خونريز      صبا ز من بگو باهل تبريز «
  »ز ترك و از زبان ترك پرهيز

، براي زدودن زبان تركـي و رواج        »نامه فرنگستان «به نظر مهدوي يكي از نويسندگان مجلة        
ابتدا زبان تركي بايـد بـه       . پيوسته ضروري است    هم  زبان فارسي در آذربايجان، انجام دو اقدامِ به       

شد و در گـام بعـدي، زبـان            معرفي مي  ماندگي و انحطاط    عنوان يك پديدة بيگانه و نشانه عقب      
فارسي از طريق نظام آموزشي رسمي و دولتي، به عنـوان نـشانة مـدنيت و آگـاهي و فرهنـگ                     

با ايجاد مدرسه به زبان فارسي و آموختن اين » زبان هاي تركي ايراني«گونه  شد تا بدين مطرح مي
در غالـب نقـاط   «ر نويـسنده،    بـه نظ ـ  . سخن گفتن به زبان تركي رهايي يابند      » مصيبت«زبان، از   

براي محو و نابود كردن اين آثار       . ها يعني زبان تركي باقي است       ايران هنوز آثار حملات وحشي    
: 1924مهـدوي،   (» هـست؟ جز تعميم معارف و تأسيس مدارس جديده علاج ديگري            كثيفه، به 

يد افـراد خيرانـديش     با«: معتقد بود » نامه فرنگستان « اراني از ديگر نويسندگان مجله       تقي). 136
ج كـردن زبـان فارسـي در آذربايجـان          يايراني فداكاري نموده براي از بين بردن زبان تركي و را          

زبان بدان نواحي فرستاده كتب       وزارت معارف بايد عده زيادي معلم فارسي        مخصوصاً .بكوشند
بايجـاني بايـد    ها و روزنامجات مجاني و ارزان در آنجا انتشار دهد و خود جوانـان آذر               و رساله 

 عاقبت وخـيم    ،ند زبان تركي تكلم نكرده بوسيله تبليغات      نتوا جانفشاني كرده متعهد شوند تا مي     
به عقيده من اگر اجباري كردن تحصيلات در ساير نقـاط            .را در مغز هر ايراني جايگير كنند       آن

 » اجـرا شـود    باشد بايـد  ر وسيله كه     ه  در آذربايجان به   ،ايران براي وزارت معارف ممكن نباشد     
  ).254 :1924اراني، (

هـاي   گـذاري سياسـت ناسيوناليـستي مبتنـي بـر زدودن و حـذف آثـار زبـان              در مسير پايـه   
غيرفارسي در ايران از جمله زبان تركي و مطرح ساختن زبان فارسي به عنوان زبان ملي، مجلـة        

. داد  تري پيـشنهاد مـي      هاي محمود افشار راهكارهاي فراگير و مبنايي        با اقدامات و نوشته   » آينده«
اندازي نظام آموزشي و دستگاه اجرايي لازم براي رواج زبان فارسـي در   به نظر وي، ايجاد و راه     

طـوري كـه ايـن امـر حاصـل       ايران، نيازمند يك قدرت دولتي و سياسي متمركز و برتر بود؛ بـه   
از قبـول يـك   گمان نگارنـده بعـد   «. شد مگر در ساية حكومت فردي قدرتمند و تمركزگرا         نمي

اصل مسلم كه قوام و دوام هر دولت و ملت و محفوظ ماندن از هـر خطـر خـارجي و داخلـي      
باشد، يعني داشتن حكومت مقتدر و نظام         بسته به آن است و يكي از شرايط اوليه هر دولتي مي           

بايد كـه دولـت مـا وسـائلى را          . قوي تا دشمنان بعضي هوسهاي خام در دل و دماغ خود نپزند           
»  نمايد تا در طول زمان وحدت ملي ايران از حيـث زبـان و ديگـر جهـات كامـل گـردد                      اتخاذ

 افشار براي از بين بـردن آثـار زبـان تركـي در آذربايجـان و                 محمود). 566: 1306افشار، آبان   (
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سازي زباني در كل ايران براساس آموزش و ترويج زبان فارسي، راهكارهاي مختلفي را                يكسان
 ايران تاريخ و فارسي ادبيات و زبان كامل ترويج: ترين آنها عبارت بود از      كرد كه مهم    مطرح مي 

هاي آهن؛ كوچ دادن ايلات آذربايجان به         آذربايجان؛ كشيدن راه   در خصوص  به مملكت تمام در
زبان از داخله به اين ايالت و شهرنـشين كـردن آنهـا؛               نقاط داخلي ايران و آوردن ايلات فارسي      

 اسامي تركي مناطق مختلـف در     و از ميان بردن     تغيير دادن   ت و ولايات و     تقسيمات جديد ايالا  
بود؛ جايگزين كردن اسامي فارسي به جاي       » تركتازان و غارتگران اجنبي   «كه حاصل   آذربايجان  

  .)568، 567 :1306 آبانافشار، (اسامي تركي 
  

  مسئلة حضور امپراتوري عثماني در مجاورت آذربايجان
آنها . اي تجددگراي ايراني به عثماني و تركيه، با دوگانگي و تضاد همراه بوده نگاه ناسيوناليست

از يك سو به شدت از جانب عثماني كه پرچمدار ناسيوناليسم ترك در مرزهـاي غربـي ايـران                   
هاي تركيـه در مـسير        كردند و از سوي ديگر، با نگاهي به اقدامات و گام            بود، احساس خطر مي   

  .نگريستند ين و حسرت به اين موقعيت ميتجددگرايي، با ديدة تحس
اجرايي شدن اين نگرش نسبت به تركيه و اقـدامات تجددگرايانـة آتـاترك، خيلـي زود در                  

، 199: 1391شـهابي،  (گذار نظام سياسي پهلوي نمود يافـت         هاي نوگرايانة رضاشاه پايه     سياست
هــاي ايرانــي از  يــستدر آن ســوي رويكــرد مبتنــي بــر ســتايش و الگــوبرداري ناسيونال). 200

مقـارن بـا    . هاي عثماني قرار داشت     آنها نسبت به ترك   » نفرت«تجددگرايي تركيه، نگاه آكنده از      
هاي   ناسيوناليست» وحشت«جنگ جهاني اول، چندين عامل و رويداد تاريخي موجب احساس           

توسط پيدايش حكومت جمهوري آذربايجان در شمال رود ارس         . ايراني از عثماني و تركيه شد     
، موجـب   )، خوي، ديلمقان و غيره    اورميه(هاي عثماني در غرب آذربايجان        ها و فعاليت    مساواتي

هاي ايراني با توجه بـه ضـعف حكومـت مركـزي در ايـران، از پيوسـتن             شده بود ناسيوناليست  
در دورة مـورد بحـث، دولـت        . هاي آذربايجان به عثماني احساس خطـر و نگرانـي كننـد             ترك

در قفقـاز و    » اتحـاد اسـلام   «هـا، مبلّـغ ايـدة         ها و انگليسي    ور مقابله با نفوذ روس    عثماني به منظ  
بودنـد و   ) روس، انگليس و فرانسه   ( از يك سو درگير جنگ با متفقين         ها  عثماني. آذربايجان بود 

ها تحريـك     هايي مواجه بودند كه توسط انگليسي       از ديگر سو، در قلمرو خود با شوروش عرب        
زمان، آذربايجان نيز به سبب ضعف حكومت مركزي ايران، دچـار نابـساماني             در اين   . شدند  مي

و خـوي توسـط     ) سـلماس (، ديلمقان   اورميهاهالي شهرهاي غربي آذربايجان چون      . داخلي بود 
در » اسماعيل سميتقو «و كردهاي شكاك به رهبري      » مارشيمون«مسيحيان آسوري تحت رهبري     

در چنـين شـرايط بحرانـي،       ). 747-744: 1384وي،  كسر(معرض تهاجم و قتل و كشتار بودند        
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ها با تأكيد بر دو نقطـة مـشترك زبـان تركـي و ديـن                  برخي نخبگان محلي آذربايجان و عثماني     
هـا در پـي مقابلـه بـا           عثمـاني . اسلام، صلاح را در آن ديدند كه متحد و حامي همديگر باشـند            

ند و نخبگان محلي آذربايجان نيز به هاي روسيه و انگليس در قلمرو خود بود تبليغات و دخالت
علت ضعف و ناتواني حكومت مركزي، درصدد مقابله با تهاجم و تهديدهاي مسيحيان آسوري              

هاي قفقـاز در بيـرون        ها به ترك    در همين راستا، عثماني   . و كردها در شهرهاي آذربايجان بودند     
ي آذربايجان به رياسـت   ها كمك نظامي كردند و زمينة تأسيس حكومت جمهور          راندن انگليسي 

همچنـين در آذربايجـان     . زاده و حزب مساوات را در قفقـاز فـراهم سـاختند             محمدامين رسول 
اتحـاد  «ها با حمايت از مجدالسلطنه افشار اورمـي، وي را در تأسـيس حكومـت                  ايران، عثماني 

 و  )و غيـره  ، همـدان    ، اردبيـل  خـوي ، سـلماس،    تبريـز ،  اورميـه شهرهاي  (در آذربايجان   » اسلام
-118: 1376كسروي،  (ها در غرب آذربايجان ياري كردند         همچنين مقابله با تهاجمات آسوري    

  ).749، 748: 1384؛ همو، 120
هاي داخلي    هاي ايراني كه بيشتر آنها به سبب وقوع جنگ جهاني اول و بحران              ناسيوناليست

ده بودنـد،   ناشي از ضعف دولت مشروطه و حكومت مركزي قاجاريـه، بـه آلمـان پناهنـده ش ـ                
اقدامات عثماني در آذربايجان و مرزهاي غربي ايران را مصداق تلاش براي استقلال و جـدايي                

هـاي ايرانـي از جانـب عثمـاني، بـا              احساس خطر ناسيوناليست   .دانستند  آذربايجان از ايران مي   
رايـي  گ  آنها نگران اين بودند كه در اثـر تبليغـات تـرك           . مسئلة ترك بودن آذربايجان مرتبط بود     

هاي ايران به عثماني، تماميت ارضي و وحدت جغرافيايي و ملي ايران              ها و گرايش ترك     عثماني
شـد، بـه منظـور مقابلـه بـا            مجلة ايرانشهر كه در آلمان منتـشر مـي        . در معرض خطر قرار گيرد    

هـاي    اقدامات عثماني در قفقاز و آذربايجان، بر نفـي اشـتراكات فرهنگـي و زبـاني بـين تـرك                   
چون از چند سال بدين طرف، عثمانيها تبليغات و تلقينـات           «. كرد  جان و عثماني تأكيد مي    آذرباي

زياد در ميان ايرانيان و قفقازيان كرده و ميكنند كه آذربايجانيان از نـژاد تـرك هـستند زيـرا كـه       
تركي حرف ميزنند و چون در نتيجه همين تبليغات و انتشارات ايشان بـه حكومـت جمهـوري           

ون استحقاق، لفظ آذربايجان را بخود بسته و عثمانيها اينـرا وسـيله اغـوا و تـشويش                  بادكوبه بد 
اند و چون بر اكثر خود ايرانيـان نيـز ايـن مـسئله بخـوبي           افكار اهالي آذربايجان ايران قرار داده     

هم ابـداً در ايـن خـصوص فكـر و اقـدامي نكـرده و       ] قاجاريه[واضح نيست و حكومت ايران   
 ما براي حل و فصل قطعي اين مسئله و ازاله هر گونه شـبهه در ايرانـي نـژاد          نخواهد كرد، لهذا  

كتابي . ايم كه كتاب او را ترجمه و نشر بكنيم          بودن آذربايجاني، از استاد ماركوارت اجازه گرفته      
» كه موضوع آن اثبات آريايي و غيرتـرك بـودن آذربايجـان در دوره تـاريخ باسـتان ايـران بـود          

   ).95: 1923 ،زاده كاظم(
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، به منظور مقابلـه بـا اظهـارات نويـسندگان           »نامه فرنگستان «تقي اراني از نويسندگان مجلة      
اي مدعي شد كـه نـه تنهـا           عثماني مبني بر خويشاوندي زباني و نژادي با تركان ايران، در مقاله           

رك نيـستند   اند و خود ساكنان كنوني تركيه نيز ت         هاي ايران اصالتاً ترك نيستند، بلكه آريايي        ترك
اهالي آسياي صغير كه امـروزه      «به نوشتة وي،    . باشند  و فقط درصد كمي از آنها ترك حقيقي مي        

بلكه ايراني و يوناني و عرب و ارمني و رومـي         . كنند قسمت عمده ترك نيستند      ادعاي تركي مي  
ي كنند و در حقيقت عده تركهاي حقيقي در آنجا خيل ـ           و غيره هستند كه خود را ترك تصور مي        

، در  »نامه فرنگستان «از ديگر نويسندگان مجلة     » رضازاده شفق «). 249: 1924اراني،  (» كم است 
هاي زبـاني و فرهنگـي تركـان          نويسندة ترك دربارة پيوستگي   » سليمان نظيف «هاي    مقابل نوشته 
اساس مليت در زواياي روح افراد يـك        «: هاي تركيه، چنين اظهار نظر كرده بود كه         ايران با ترك  

نظر آذربايجان ايراني است و ايرانـي         لت و در احساسات دروني آنها نهان است و از اين نقطه           م
هزار سال به ايـن طـرف در          خواهد آذربايجان را كه از سه       اكنون كه اين افندي مي    . خواهد ماند 

هاي ديگر ايران شباهت داشته است، تحت  تاريخ و عادات و احساسات ايراني بوده و با قسمت     
انـد و   ها كه اصلاً انگليس ت ترك دعوت نمايد، بهتر است اول همتي كرده و به امريكايي        حاكمي

جز چند قرن تاريخ جداگانه ندارند، بفهماند كـه لازم اسـت آنهـا دوبـاره انگلـيس شـده و بـه                 
 كه از ديگر   »فروهر غلامحسين«همچنين  ). 118 :1924رضازاده شفق،   (» !بريطاني ملحق گردند  

هاي نويـسندگان تـرك دربـارة اشـتراكات و             و نوشته  فرنگستان بوده، اظهارات   ةنام نويسندگان
هاي عثماني را مورد انتقاد قرار داده و ترويج  هاي زباني و فرهنگي تركان ايران با ترك       پيوستگي

 از بعـضي «: ها دانسته بـود  و آموزش زبان فارسي در آذربايجان را راهكار مقابله با خطر عثماني         
 يعنـي  آذربايجـان  زرخيـز  قطعـة  بر حكومت خام خيال و بيهوده هوس كه ترك اراننگ  روزنامه
 زبان  تركي شده، انباشته مغزشان  بي و سرهاي  خام هاي  دماغ در ايران تمدن مهد و لاينفك عضو
 باطل ادعاي از بتواند چيز چه... هستند تبليغ مشغول داده قرار وسيله را ايران قسمت اين ساكن
 حكومـت  نتيجـه  در كـه  فارسي زبان يعني ملي زبان انتشار و ترويج همان ند؟ك جلوگيري آنها

 يافـت  زيـاد  صـغير  آسـياي  شـهرهاي  و دهات در آنها نمونه هنوز كه وحشي عده يك متمادي
 زبـان  انتـشار  يعنـي  مقـصود  بـه ايـن    ما. باشد  مي شده فراموش ايران از قسمت اين در شود  مي

 اسـتقلال  تأمين و...  كنيم مجاني و اجباري را ابتدائي ماتتعلي آنكه جز رسيد، نخواهيم فارسي
 معـارف  تعمـيم  و نـشر  به واسـطه   فقط آن هم  كه ملي حس تحريك به وسيله  جز هم مملكت
  ). 263 :1924فروهر، (» باشد مي ممكن غير است ميسر

دش هاي زمانة خو نيز به مانند ديگر ناسيوناليست» آينده«احمد كسروي از نويسندگان مجله 
هـاي خـارجي در منـاطق         ها و دولـت     معتقد بود، بهترين راهكار براي مقابله با ادعاهاي عثماني        
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 حرفهـاي غلـط را عثمانيهـا و         ايـن «. غيرفارس ايران، تـرويج و آمـوزش زبـان فارسـي اسـت            
دهنـد و تنهـا دواي        هاي ديگر كه در خرابي و اضمحلال ايران ذي نفع هستند رواج مي             خارجي

 ملت ايران از خوزستان تا خراسان و از بلوچـستان تـا كردسـتان و آذربايجـان                  آن اين است كه   
» اجنبـي نـشوند   باسواد شوند و در مدارس زبان فارسي و تاريخ ايران بياموزند تا بازيچه دست               

هـا،    ترين اقدامات كسروي در مقابلـه بـا دعـاوي عثمـاني              از مهم  يكي). 208: 1304كسروي،  (
را كه انتشار   » دفتر«كسروي، وي اين    به نوشتة   . بود» باستان آذربايجان آذري زبان   «تأليف رساله   

آن با استقبال گستردة محققان و خاورشناسـان روسـي، اروپـايي و آمريكـايي مواجـه شـد، در                    
نـشين    ها كه آذربايجان را اصـالتاً سـرزميني تـرك           عثماني» تركيسم  پان«العمل به ادعاهاي      عكس

، 244]: تا، ب   بي[؛ همو،   3،  2]: تا، الف   بي[كسروي،  (ست  رآورده ا كردند، به نگارش د     عنوان مي 
245 .(  

ترين تئوريسين ناسيوناليسم ايراني مبتني بر نژاد آريـايي و زبـان فارسـي                در اين زمانه، مهم   
محمـود  . هاي عثماني براي ايـران بـود        ترك» خطر زرد «وي منادي و مبلغّ     . بود»  افشار محمود«

ايـران و   » دشمن موروثي «ناميد و تركان عثماني را      » خطر زرد «ماني را   هاي عث   افشار خطر ترك  
خطر تركي يا به اصطلاح ديگر، خطر زرد، تهديـد          «به نوشتة وي    . تماميت ارضي آن عنوان كرد    

نـژاد از     سياسي موقتي نيست، بلكه يك قسم مخاطرة ملي و دائمي براي كليه ملل و اقوام ايراني               
ها و غيره، در گذشته و حـال و آينـده    ها و تاجيك ها و تات   ردها و بلوچ  ها و ك    ها و افغان    ايراني

 ).925: 1306افشار، فروردين   (» روند  ميها دشمن موروثي ايران به شمار         ترك. باشد  بوده و مي  
در پيكـرة ايــران  » عفونــت و بيمـاري «محمـود افـشار زبـان تركــي در آذربايجـان را همچـون      

وي راهكـار جلـوگيري از نفـوذ و         . ا اين بيماري تأكيد داشت    دانست و بر ضرورت مقابله ب       مي
» سـازي  ضـد عفـوني  «ها در آذربايجان را زدودن زبان تركي از طريـق            عثماني» توراني«تبليغات  

به نوشـتة   . دانست  مي) تاريخ، فرهنگ و زبان فارسي    (آذربايجان به واسطة آموزش معارف ملي       
ز آن بابت كدر است كه در ايالات غربي ما تبليغات و            و عثماني ا  ] ايران[روابط سياسي ما    «وي  

بايد به وسيله ترويج زبان فارسـي       . انتشارات توراني خطر بزرگي را در برابر ما برانگيخته است         
ضـد  «و آموختن تاريخ ايران، به يك كلمـه توسـعه معـارف ملـي در آذربايجـان، آن ايالـت را                      

به نظر افشار، ايران در اصل داراي ملـت و نـژاد          ). 571: 1305افشار، ارديبهشت   (» ردك» عفوني
واحد آريايي است و اگر مناطقي از آن تركي يا عربي شده، اين يك پديدة عارضي و زودگـذر                   

زبـان ايـران داراي پايـه و          ها در منـاطق تـرك       است؛ به همين دليل معتقد بود مداخلات عثماني       
انگي نـژاد، اشـتراك مـذهب و        در ايران وحدت ملـي مـا متكـي بـر يگ ـ           «. اساس محكم نيست  

هـا بـر آنكـه        ادعاي عثماني . زندگاني اجتماعي، وحدت تاريخ به مدت چندين هزار سال است         
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باشد، چه كاملاً معلوم است كه مملكـت          پايه مي   به كلي واهي و بي    ... است  » ترك«نصف ايران   
ها كه از نژاد       ترك ايران پيش از حملة عرب و تاخت و تاز مغول، از نژاد ايراني مسكون بوده و               

اگـر در   . مقام آنهـا شـده باشـند        هستند، فقط با ملت بومي آريايي درآميخته نه اينكه قائم         ... زرد
زبان اهالي شده است، به كلي عارضـي و منـشأ و            ... لسان تركي   ... بعضي نقاط مثل آذربايجان     

ود آنكه محمود افـشار بـر        البته با وج   ).560: 1306، آبان   افشار(» باشد  علت آن كاملاً معلوم مي    
اصل بودن نژاد آريايي و زبان فارسي تأكيد داشت و موجوديت زبان تركـي در ايـران را امـري                    

هـاي ايـران بـا        دانست، اما از ترك بودن آذربايجان و اشتراكات زباني تـرك            ظاهري و گذرا مي   
لي گنجه و باد    اها. آمد آنقدر هم خيالي نيست      وحشت ما از اين پيش    «. داشت» وحشت«عثماني  

زبـان بودنـد، در احـساسات و تمـايلات            مذهب ولى ترك    كوبه و قسمت جنوبي قفقاز كه شيعه      
... يعني عامل زبان بر عامل مذهب سبقت گرفـت . ها آنها را اختيار كردند خود ميان ما و عثماني   

 قيد نـام   يعني نواحي گنجه و بادكوبه كه به تصنعّ و براي سوء          » اران«راست است كه بين اهالي      
انـد، بـا اهـالي آذربايجـان ايـن فـرق كلـي هـست كـه آذربايجانيـان                    آذربايجان بر خود نهـاده    

الاصل و آذربايجان جزو قسمت طبيعي ايران و هميشه عضو لاينفك اين مملكـت بـوده،                  ايراني
شده اسـت، معهـذا وقتـي بنـا بـر             بعكس قفقاز كه در حقيقت جزو مستعمرات ما محسوب مي         

  ).562: 1306افشار، آبان (» تد، خطر مسلمّ و جلوگيري از آن واجب اسكاري ش مغلطه
  

  گيري نتيجه
گرايانـه از     هاي ايراني در دورة تاريخي مورد بحث، بـا تعريـف حـداقلي و تقليـل                 ناسيوناليست

دانستند و در همين راستا تاريخ ايـران          مفهوم ايرانيت، ايراني بودن را مترادف با آريايي بودن مي         
ناسيوناليسم ايراني مبتنـي بـر نـژاد        .  را به عنوان يك الگو و نمونة تاريخي معرفي كردند          باستان

هاي بعد از انقلاب مشروطه و جنگ جهاني اول، در  آريايي، تحت تأثير شرايط سياسي و بحران    
مواجهه با حضور سياسي و نظـامي امپراتـوري عثمـاني در مرزهـاي غربـي ايـران و اسـتقلال                     

ان از روسية تزاري، مسئلة ترك و زبان تركي در آذربايجـان را يـك معـضل                 جمهوري آذربايج 
ستيزي به عنوان يكي از صـفات و          متعارض با هويت ملي ايراني تلقي كرد؛ به همين دليل ترك          

اتخاذ چنـين رويكـردي بـدان منجـر شـد كـه             . هاي سلبي ناسيوناليسم ايراني ظاهر شد       ويژگي
 قومي و زباني مستقر در جغرافياي ايـران، از دايـرة ايرانيـت              هاي  ها به عنوان يكي از گروه       ترك

نخبگان ايرانـي بـه سـبب احـساس خطـر      . مبتني بر نژاد آريايي و زبان فارسي كنار نهاده شوند      
زبان و احتمال گرايش آنها به عثماني، با ناديده گـرفتن موضـع               تجزيه و جدايي آذربايجانِ ترك    

اني به ايران كه شيخ محمد خياباني رهبري آنهـا را برعهـده             وفادارانة بعضي از نخبگان آذربايج    
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داشت، با مسئلة ترك و زبان تركي در آذربايجان بـه شـكلي سياسـي و ايـدئولوژيك برخـورد                    
آنها در قبال تحـولات آذربايجـان و مواضـع نخبگـان و اهـالي ايـن ايالـت نـسبت بـه                       . كردند
گرايانه و عقلاني در       اتخاذ رويكرد واقع   ها، شناخت منطقي و درست نداشتند و به جاي          عثماني

قبال مسئلة زبان تركي در آذربايجان، درصدد حذف صورت مسئله برآمدند؛ بدين معنـا كـه بـه          
جاي به پرسش گرفتن چرايي گرايش برخي نخبگان محلي آذربايجان به شعارهاي اتحاد اسلام              

آذربايجـاني بـا حـضور      عثماني و همچنين ناديده گرفتن مخالفـت طيـف ديگـري از نخبگـان               
هـاي آذربايجـان      ها در آذربايجان، درصدد سلب و نفي حقـوق هـويتي و محلـي تـرك                 عثماني

. برآمدند و به صراحت تأكيد كردند كه موجوديت زبان تركي در آذربايجان بايـد از بـين بـرود                  
ة هـا در آذربايجـان رواج داشـت و جامع ـ           كه زبان تركي به لحاظ تاريخي در طول سده         درحالي

ايراني يك جامعه متكثرّ چندقومي و مذهبي بود و همة اقوام، مذاهب و ساكنان جامعـة ايرانـي                  
كه نخبگـان     همچنان. در صيانت و استمرار موجوديت ايران در طول تاريخ نقش اساسي داشتند           

و طبقات آگاه و متوسط شهري آذربايجان، با پيشگامي شهر تبريز در وقوع انقلاب مـشروطه و                 
  .اي داشتند كننده بعد از آن نقش تعيينتحولات 
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Abstract    
This study is based on why during the second stage of the development of 
nationalism in Iran, anti-Turkism became the focus of attention of Iranian 
nationalists and the consequences of this approach for the position of the Turkish 
language in the history and geography of Iran? Following the broad scope of the 
temporal and thematic of issues concentrated on nationalism in contemporary Iran, 
This study is limited to articles that published in the press and magazines at the 
period of transition from Qajar to Pahlavi, such as "Kaveh", "Iranshahr", "Name 
ferangestan" and "Ayandeh". Based on the findings of this study, two factors caused 
the sensitivity and skepticism of Iranian nationalists towards the Turks and the 
Turkish language. The first factor was the reductionist understanding of the concept 
of the Iranian nation-state, based on the Aryan race and the Persian language. 
Another factor was the presence and influence of the Ottoman Empire in Azerbaijan 
and the western borders of Iran, and the independence of the Republic of Azerbaijan 
(1918) from Russia. As a result, Iranian nationalists became concerned about the 
influence and presence of Ottoman Turkish and Caucasian nationalists among the 
Turks of Iran. They considered the Turkish language in Azerbaijan as a threat to the 
existence and national identity of Iran. Attempting to eliminate the Turkish language 
in Azerbaijan and the spread of the Persian language instead was the solution of the 
Iranian nationalists in this situation. 
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